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لیلا مهداد| پلاســکو تکیده تــاب دردهای 
کهنه اش را نیــاورد و آتش به جانش افتاد. آژیرها 
خواب را بر خیابان اســتانبول حرام کردند تا آبی 
باشند بر آتشــی که زبانه می کشید. آتش نشانان 
در چنــگال آتش و آوار گرفتار شــدند و چهارراه 
استانبول در تب ســوخت؛ تبی که درد عظیمی 
را فریاد می کــرد، درد گله از ســاختمان کهنه، 
از تجهیزات کم و شــاید هم از ازدحــام لعنتی. 
ازدحامی که هلی کوپتر را در آســمان نگه داشت 
و حســرت نشســتن بر زمین را بر دلش گذاشت 

تا نقش تماشــاچی بودنش را 
به خوبی ایفا کند و ثانیه های 
حساس را یکی پس از دیگری 
به قتلــگاه ببــرد، البته این 
قصه امروز و دیروز نیســت  و 
سال هاست که با هر فاجعه یا 
حادثه ای تماشــاچیان دنیای 
واقعــی مرگ هــا و زخم ها را 
به نظاره می نشــینند و برای 
دنیــای مجازی خــود لایک 
جمع می کنند. ما نظاره گران 
مرگ شده ایم، چه در ماجرای 

چاقوکشــی میدان کاج تهران که تنها ماجرا را با 
دوربین گوشی های مان ثبت کردیم و سه شماره 
رُند اورژانــس را از خاطر بردیم، چــه آن هنگام 
که دختر لرســتانی را با لنــز دوربین های مان در 
حال غرق شــدن همراهی کردیم و بعد بی تفاوت 
کلیپ هــای آن را در شــبکه های مجــازی بــه 
اشتراک گذاشــتیم. در ماجرای خودکشی ها که 
مدتی کابوس تهران شــده  بودند نیــز میداندار 
ماجرا گوشــی ها و لنزها بودند. واقعه میدان کاج 

به نظرمــان فاجعه بود ولی پلاســکو آن را از یاد 
برد چون به جای ماشین ها آتش نشانی و امدادی 
خیابان در قُرق تماشــاچیان بود؛ تماشــاچیانی 
که بی تفاوت به ثانیه های حیاتی ســعی داشتند 
گوشــه ای از ســر یا صــورت خود را در ســلفی 
آتش زبانه کشــیده به آســمان ثبــت کنند تا 
صفحه های مجازی  بی پســت نمانند و در مسابقه 
لایک گرفتن پیشــتاز باشــند، البتــه بعضی ها 
نیز برای هیجان ماجرا به خیابان  کشــیده شده 
بودنــد و هرچه بود ازدحامی بود کــه بی اعتنا به 
فاجعــه، تنها حضور داشــتند 
امدادرســان  ماشــین های  و 
را بــه عقــب نشــانده بودند! 
تماشاچیانی که گاهی در کنار 
صحنه حادثه و گاهی در میانه 
میــدان بی توجه بــه پیرامون 
خود و خطــرات احتمالی برای 
خود و دیگران حضور داشــتند 
تا صحنه بی تماشــاچی نباشد. 
تماشــاچیانی کــه بودنشــان 
ثانیه هــا و دقیقه هــای حیاتی 
را بــه خطــر می انداختند. ما 
از شــهروند بودن تنها به تماشــاچی بودن اکتفا 
کرده ایم و هر مــرگ  و حادثه ای تنهــا برای مان 
حکم ســوژه ای جدید دارد برای جولان دادن در 
فضاهای مجازی با کلمات و جمله های کلیشه ای. 
شاید هم می خواهیم شــاهد عینی ماجرا باشیم 
برای نقل قول به دیگران. در این میان تنها چیزی 
که تماشاچی به آن شــاید نمی اندیشد کمک به 
هم نوع و تســهیل امدادرسانی باشد. در حالی که 
منشور آزادی و حقوق بشر در کبک کانادا، کمک 

به هر فردی که زندگی او در خطر است را اجباری 
کرده و کوتاهی را تنها به یک شــرط قبول دارد 
در خطر بودن زندگی فرد ناظر یا شخص سوم به 
دلیل کمک، البتــه قوانین برزیل کمک نکردن یا 
عدم تماس با مراکز ارتباطی را در مواقع ضروری 
جرم تلقی می کند. شاید بد نباشد که رسانه ها نیز 
بیشتر به این مســاله بپردازند چون خوشبختانه 
مطالعات ثابت کرده اند که آگاهی از این واقعیت 
روانشــناختی موجب می شــود بتوانیم واکنشی 
مستقل و هوشــمندانه تر در مواقع بحرانی آینده 

داشته باشیم.
چرا تماشاچی شده ایم؟

شــبکه های مجــازی حالا 
چندوقتی می شــود که بخش 
لاینفــک زندگی ما شــده اند 
و شــاید خود ما نیــز یکی از 
افــرادی باشــیم کــه در این 
دنیا با دوســتان مجازی خود 
رقابــت می کنیــم. درواقــع 
گویــی اعتیاد پیــدا کرده ایم؛ 
اعتیاد به لایــک گرفتن، البته 
تغییر سریع موضوعات و عمر 

کوتــاه محبوبیت تصاویر و اخبــار از ویژگی های 
بارز دنیای مجازی اســت؛ ویژگی ای که حرص و 
ولعمان را برای شکار لحظه های خاص تر و هرچه 
ســریع تر آپلود کردن آن بیشــتر و بیشتر کرده 

است.
 افراد زیادی از تماشــاچیان حوادث و اتفاقات 
بدون اینکــه بدانند معتاد تشــویق افراد مجازی 
شده اند و برای همین است که حاضرند برای ثبت 
لحظه ای از یک حادثه یا سانحه تمام هشدارهای 

درونی خود و اخطارهای نیروهای انتظامی حاضر 
در محله حادثه را نادیده بگیرند و تبدیل شــوند 
به تماشاچیانی که دلخراشی مزاحمت شان گاهی 
برای امدادگران از خود فاجعه بزرگ تر است، البته 
عدم مسئولیت پذیری اجتماعی ما در شرایطی از 
این دست نیز به نظاره گر بودن محض افراد دامن 
می زند؛ عدم مســئولیت پذیری اجتماعی که در 
موارد مختلف بــه پراکندگــی اجتماعی منجر 
می شــود. یافته های روانشناســی بر این مساله 
تاکید دارند که هرچه تعداد افرادی که در صحنه 
حادثه حاضرند بیشــتر باشد 
افراد کمتر برای کمک یا انجام 
کار موثر پیشــقدم می شــوند 
و در بیشــتر مواقــع هرکدام 
مســئولیت را به عهده دیگری 
می اندازند؛ بالاخره کسی پیدا 
می شــود کاری کند، بالاخره 
کســی راه را برای آمبولانس 
باز می کند، بالاخــره، بالاخره 
و ... بالاخره هایــی کــه صدها 
نفر را کنار هــم جمع آورده و 
همگی منتظر کســی هستند 
که به پلیــس اطلاع بدهد، بــه مصدومان کمک 
کند یا صحنه را خالی کند. گاهی نیز درک عمیق 
از ماجرا افــراد را به یک تماشــاچی صرف بدل 
می کند. بســیاری از افرادی که اطراف ساختمان 
پلاسکو جمع شــده بودند همدیگر را نگاه کردند 
و همان جا ماندند و به فیلــم  گرفتن ادامه دادند 
و حتی برای شــکار تصاویر ناب تر از ســاختمان 
غرق در آتش و ماشــین های آتش نشانی  زوایای 

مختلف را امتحان کردند.

نظاره گر بودن، بیماری فرهنگی این روزهای ما است 

 بیاموزیم واکنشی مستقل و هوشمندانه تر در بحران های آینده داشته باشیم

تماشاچیان دنیای واقعی، قهرمانان دنیای مجازی
 کاش در پلاسکو 

عادت بد و بی فرهنگی هایمان زیر آوار بماند

پلاسکو پیر دوباره بهانه ای شده تا از امداد و تجهیزات موردنیاز و چراها و چگونه های 
بی شــمار حرف بزنیم و شــاید به عادت تاریخ بعد از مدتی پلاسکو هم شود خاطره ای 
در حدواندازه های میدان کاج و موارد زیادی که حالا از آنها تنها در نوشــته ها و گذری 
به گذشــته  به یاد می آوریم. پلاســکو، برج قدیمی تهران که پانصدوخورده ای واحد 
تجاری را در دل خود داشــت در قلب تهران 54سال جاخوش کرده بود؛ واحدهایی پر 
از جنس، بار، تجار، کارگران و خریداران. اگر فرض را بــر این بگذاریم که در هر واحد 
2نفر کار می کردند می شود 1000صاحب ملک و اگر در آن روز هر مغازه دو مشتری را 
نیز به خود می خواست اختصاص بدهد می شد 2000نفر؛ معادله ای به همین سادگی 
اما آن روز با اینکه هنوز فرصت برای آمدن مشــتری ها باقی بود آتش به جان پلاسکو 
افتاد اما در ناباوری محض چهارراه استانبول قفل شد! قفلی که کلیدش تنها در دست 
خود مردم بود اما در اوج ناباوری این قفل باز نشــد و اگر کلید تکانی در قفل می خورد 
باز موفق به باز شدن نمی شد! کلیدی به وســعت خیابان های اطراف پلاسکو که همه 
موبایل به دست بودند برای گرفتن عکس و فیلم. بی آنکه به این مساله اندیشیده باشند 
که اگر مسیر باز باشد نفسی عمرش به دنیا خواهد بود و شعله ای زودتر خاموشی را به 
خود خواهد دید. شاید به دید این تماشــاچیان که در هر حادثه ای پشت لنزهای شان 
مخفی می شوند تا لایکی به دســت بیاورند شهر نیازی به آتش نشان و امدادگر ندارد! و 
وجودشان در شــرایط بحرانی الزامی نیســت که آنها ثانیه ای حاضر به چشم پوشی از 
نقش تماشاچی بودنشان برنمی دارند. شــاید به گمان تماشاچیان حوادث و بحران ها 
مشکل از بچه های آتش نشانی است که با هر اتفاقی در کسری از ثانیه خود را در مسیر 
می یابند و با خودروهای بزرگ و قرمز رنگ شان کلی آلودگی صوتی به وجود می آورند 
و آژیرکشان پشت بلندگو فریاد می زنند راه را باز کنید! شاید به خیال آنها اگر بچه های 
امدادونجات نبودند آنها کار را بهتر پیش می بردند و حادثه مصدوم نداشت و آتش زوتر 
خاموش می شد! اصلا تهران به آتش نشــان نیاز ندارد با این همه تماشاچی موبایل به 
دست!  متاسفانه تب لایک گرفتن و حرص و ولع فالورهای دنیای مجازی تماشاچی ها 
رو بیشتر از گذشته کرده؛ تماشاچیانی که شاید از ســر کنجکاوی راه را بند می آورند 
و ناخواســته به مرگ دیگران کمک می کنند! واقعیت پلاســکو شــاید از نظر کسانی 
که در صحنه حضور داشــتند، این بود که آتش نشــانان قبل از اینکه در حریق و آوار 
محاصره شــوند در محاصره تماشــاگران تنگی نفس گرفتند. تماشاگرانی که به فریاد 
آژیرها بی اعتنا بودند و بی وقفه ســلفی هایی بودند که ثبت می شدند  پلاسکو سوخت 
و آوار شــد و بعد دوباره بر سر آوار اشک ریختند و دوباره ســلفی گرفتند؛سلفی هایی 
که در شــبکه های مجازی جولان دادند و باز با آنها اشــک ریختیــم و اما لحظه ای به 
این نیندیشــیدیم که اگر این سلفی ها و کلیپ ها نبود شــاید خودروهای امداد زودتر 
می رسیدند، شــاید اگر مغازه داران به ســاختمان هجوم نمی بردند تلفات کمتری را 
شــاهد بودیم و شــایدهای زیادی که اگر جوابی برای آنها بود امروز در غم پلاســکو 

اینگونه غم بار نبودیم. کاش با پلاسکو عادت های بدمان زیر آوار بماند.

از تجربیات تلخ درس بگیریم

صحنه های مختلف حوادث و اتفاقات نشان از این دارند که عده ای با هر حادثه ای خود را به 
محل موردنظر می رسانند تا تماشاگر ماجرا باشند؛ تماشاگرانی که بیشترشان نه برای کمک 
بلکه برای به نظاره نشستن و فیلم گرفتن حضور دارند؛ تماشاگرانی که گاهی نام خبرنگار- 
شهروند بر خود می گذارند و ابزاری می شوند برای رسانه های فارسی زبان بیگانه! به عنوان 
مثال در حادثه کوهستان عملیاتی استارت خورد؛ عملیاتی که به 5ساعت زمان نیاز داشت و 
تماشگران ماجرا ادعا می کردند که شما باید عرض 3دقیقه باید عملیات را اجرایی می کردید و 
متاسفانه ماجرا  به اینجا ختم نشد و یکی از شبکه های فارسی زبان بیگانه از دیر رسیدن گروه 
سر صحنه حادثه می گفت! امدادگر یا آتش نشان متخصص شرایط بحرانی و مهار حوادث 
است، تخصصی که نیازمند تمرکز است و در بیشتر مواقع حضور تماشاگران مخل تمرکز لازم 
است. حادثه پلاسکو، بحرانی با ابعاد مختلف بود و انتظار نمی رفت جمعیتی به آن گستردگی 
در محل حاضر باشند؛ جمعیتی که بی اعتنا به وخامت ماجرا و گستردگی عملیات مشغول 
سلفی گرفتن و فیلمبرداری بودند و در این حین به این نکته توجه نداشتند که باید مسیر 
ماشین های آتش نشانی و امدادی را باز کنند و به نجات حتی یک فرد کمک کنند. در حادثه 
پلاســکو ازدحام جمعیت در محل حادثه از جنبه های مختلف مشکل ساز بود؛ بودن افراد 
گوشی  به دست هم برای افرادی که زیرآوار بودند تاثیری جز به تاخیر افتادن امدادرسانی ها 
نداشت هم برای خانواده نگران این افراد موجه خوبی نبود و هم برای آتش نشانان و امدادگران 
که سعی می کردند در اسرع وقت خود را به آســیب دیده ها برسانند. متاسفانه برخی از این 
تماشگران کاور آتش نشانی می پوشــیدند تا بتوانند به ماجرا نزدیک تر شوند، البته نه برای 
کمک تنها برای کنجکاوی شــخصی! متاسفانه افراد زیادی هســتند که نمی دانند در هر 
اتفاق باید چگونه برخورد کرد و هر حادثه ای نیازمند چه شرایط و فعالیت های است و تنها 
حضور صرفشان سبب می شود در انجام فعالیت ها و ارایه خدمات اخلال به وجود بیاید. بودن 
تماشاگران در هر حادثه و اتفاقی شرایط کار را سخت و استرس را  افزایش می دهد، استرسی 
که تمرکز را که فاکتور اساسی ای اســت را از بین می برد. این شرایط در حوادث گسترده ای 
همچون پلاسکو حادتر و چشمگیرتر نیز می شود. ما همانند مسائل و مقوله های دیگر نیازمند 
فرهنگسازی هستیم کاری که بر دوش رسانه ها به خصوص صداوسیما است، اگرچه انتظار 
می رود با پیشــرفت تکنولوژی و سهل شــدن ارتباطات، اطلاعات مردم از حساسیت های 
امدادرسانی در دقایق ابتدایی حادثه بالا باشــد اما متاسفانه گویی ما تنها به عکس و فیلم 
گذاشتن در تلگرام و اینستاگرام بســنده کرده ایم چون با یک جستجوی ساده در اینترنت 
می توان به این اطلاعات دسترسی یافت. آتش نشــان ها یا امدادگران ارگان های عملیاتی 
هســتند و در این زمینه نمی توانند وظیفه ای به عهده بگیرند یکی از دلایل آن هم نداشتن 
قدرت اجرایی بالا در این زمینه است، البته با بازتابی که حادثه پلاسکو در رسانه های مختلف 
داشت و همه ما متوجه این مساله شدیم که حضور تماشاگران تا چه حد می تواند مخل ارایه 
خدمات باشد امیدواریم بعد از این در حوادث دیگر شاهد تماشاگران گوشی به دست نباشیم.        

یکــی از پدیده هایــی کــه در زمــان 
وقوع حوادثــی مانند تصــادف، منازعه یا 
آتش ســوزی شــاهدیم پدیده تماشاچی 
اســت. به این معنا که عده ای از مردم نه به 
قصد کمک که صرفا با هدف تماشــا جمع 
می شوند و هیچ مداخله ای در فرآیند نجات 
و امدادرسانی ندارند. آخرین مورد عمده ای 
که از این پدیده در ایران شــاهد بودیم در 
حادثه پلاســکو بود. از ابتدای آتش سوزی 
در ساختمان پلاســکو در صبح پنجشنبه 
عده زیادی از مردم گرد محل حادثه جمع 
شدند و مخل امدادرسانی شدند، افرادی که 
خود نیازمند مدیریــت جداگانه ای بودند. 
مدیریتی کــه تلاش ها و انــرژی زیادی را 
صرف خود کرد و در انتهــا ناکامی را به جا 

گذاشت. 
تعیین حریم حادثه و ایجاد حلقه امنیتی 
اولین اقدامی است که در سوانح و حوادثی 
نظیــر زلزلــه ، رانش،تصــادف و ... انجام 
می شــود، اقدامی که به کمک آن می توان 

ورود و خروج هــا را کنترل کــرد و فضای 
مناسبی برای امدادرســانی به وجود آورد. 
این اولین اقدام همیشه در حوادث مختلف 
در ایران به درســتی صورت نمی گیرد و به 
همین دلیــل امدادگران تا پایــان امداد با 
مدیریــت صحنه دچار مشــکل هســتند؛ 
مشــکلی که تنها چاره آن فرهنگســازی 
برای افرادی اســت کــه اصــرار دارند در 
سوانح مختلف تماشــاچی باشند. اهمیت 
زمان در امدادرســانی اهمیتی حیاتی است 
یا به عبارتــی زمان طلایی اســت؛ زمانی 
کــه می توان بهتریــن بهــره را از آن برد و 
متاســفانه در بیشــتر حوادث تماشاچیان 
سبب مرگ این زمان را به وجود می آورند. 
مرگ ایــن زمان کــه در بیشــتر مواقع با 
حضــور تماشــاچیان موبایل به دســت به 
وجود می آید کیفیت امدادرسانی را مختل 
می کند؛ چون جمعیت مانع حضور به موقع 
خودروهای امدادرسان می شوند و در کنار 
این اختــلال نبود تمرکز از مســائل اصلی 

اســت که می تواند بهره وری را در حوادث 
پایین بیاورد. حضور تماشــاچیان بخشــی 
از انــرژی ای که باید صرف عملیات شــود 
را به مدیریت ازدحــام جمعیت اختصاص 
می دهد که عواقب آن بر کســی پوشــیده 
 نیست؛ عواقبی که یکی از آنها اتخاذ تصمیم 
به موقع و مناسب است. عدم تمرکز به دلیل 
ازدحام تماشاچیان گاهی در حوادث سبب 
از دســت دادن تماس رادیویی و بی ســیم 
می شود و شاید سبب فراموش شدن منابع و 

تجهیزات موردنیاز باشد. 
تماشــاچیانی که تنها موبایل به دســت 
در پی ثبت ســلفی های خود هستند شاید 
لحظه ای بــه این نیندیشــند کــه ایمنی 
و ســلامت آنها نیــز یکــی از دغدغه های 
امدادرسان هاســت، دغدغه ای که می تواند 
در حوزه  دیگری صرف و به نتیجه برســد. 
ناامن بــودن محل حوادث همیشــه یکی 
از مســائلی اســت که از طرف تماشاچیان 
نادیده گرفته می شود در حالی که هر لحظه 

این امکان وجود دارد کــه حادثه ای جدید 
رخ دهد. صحنه های آتش ســوزی یکی از 
مهم ترین صحنه هایی اســت کــه می تواند 
برای تماشاگران مستعد حادثه باشد. باید به 
این نکته نیز توجه کرد که لزوما در مدیریت 
صحنه حادثــه تماشــاچیان فقط  نباید 
موردتوجه قــرار بگیرند بلکــه نکته ای که 
اهمیت دارد فقط در محــل افرادی حضور 
داشته باشند که در آن عملیات نقش دارند 
و نیاز به حضورشــان اســت. دپو و حضور 
بیش از حــد نیروهای امدادرســان بدون 
برنامه و نیاز، خود مشکل آفرین است. یکی 
از نکات حائزاهمیت این است که اگر تعداد 
نیروهای امدادرســان بیش از حد باشــد 
مدیریت این نیروها، فرســودگی نیرو برای 
حضورهــای بعدی و ... از جمله مشــکلات 
فرماندهی صحنه است. همچنین فراخوان 
ادارات و نهادهای مختلف برای حضور نیز از 
جمله مواردی است که در صورت عدم نیاز، 

می تواند در روند امداد اختلال ایجاد کند.

امداد در شلوغی میدان حادثه 
|  حامد صدیقی |   معاون امور جوانان استان یزد | 

|  مازیار عسکری |   آتش نشان | 

|  میلاد صمیمی نعمتی |    امدادگر | 
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عدم مسئولیت پذیری 
اجتماعی ما در شرایطی 

از این دست نیز به 
نظاره گر بودن محض 
افراد دامن می زند؛ 

عدم مسئولیت پذیری 
اجتماعی که در موارد 
مختلف به پراکندگی 

اجتماعی منجر می شود

هر مرگ  و حادثه ای تنها 
برای مان حکم سوژه ای 
جدید دارد برای جولان 
دادن در فضاهای مجازی 

با کلمات و جمله های 
کلیشه ای. شاید هم 

می خواهیم شاهد عینی 
ماجرا باشیم برای نقل قول 

به دیگران


